
 جمھوری اسلامی و انگیزیسیون در قرن بیست و یکم
 دکتر نادر سعیدی

 
 عجیبیمطالب  برای محاکمھ نمایشی ھفت مدیر بھائی دادستان ایران اقای دری برای زمینھ سازی

را بیان کرده است کھ علیرغم خواستھ اش ماھیت انسان ستیز و انسان زدای سیاستھای نابردبار 
افشا می کند. ایشان در  بھائیھمھ دگر اندیشان خصوصا اقلیت  جمھوری اسلامی را نسبت بھ

ابراز و بشرط انکھ ان می نویسد کھ در ایران داشتن ھر عقیده ای ازاد است بھائی توصیف جرم
غیر قانونی ظور "تشویش اذھان" افھ می کند کھ ابراز یک عقیده بھ مناض انگاه ویشود. ناظھار 

ھ دادستان اسلامی نیست بلکھ گفتاری است کھ زمینھ تاریخی ساختسخنی  است.  این نوع گفتار
نژادپرست افریقای  ھایگستر ده ای دارد کھ از بارزترین نمونھ ھای ان باید بھ استدلالات دادستان

ی نازی اشاره کرد. در ھمھ این موارد دگر اندیشی خصوصا اندیشھ ای کھ ھاجنوبی  و یا گشتاپو
ن و برابری حقوق ھمگان و دمکراسی دفاع نماید نھ تنھا ممنوع از حق ازادی مرام و ازادی سخ

د.یاعلان می گرد عمومی بلکھ توھین بھ مقدسات و عاملی برای تشویش اذھان بود  
اولین مطلب ساده ان است کھ دادستان رسما و علنا دارد دروغ می گوید. او بیان می کند کھ داشتن 

دروغ است. اگر در ایران داشتن ھیچ عقیده ای  سخنھیچ عقیده ای در ایران ممنوع نیست. این 
یر قانونی می دانید و مرتد را بھ قتل می رسانید؟ حکم غممنوع نیست پس چرا شما ارتداد را 

ارتداد بھ این معناست کھ ھر مسلمانی کھ عقیده اش را عوض کند باید کشتھ شود. پس برای اکثر 
را مھدور  نایده دیگری اناشتن ھر عقد ،ر عکسو ب ،نھا داشتن یک عقیده مجاز استتمردم ایران 

رسما و قانونا  ه متفاوتیدازادی عقیده ای است کھ داشتن عق الدم می کند! از ان گذشتھ این چھ
دسترسی بھ در ان مبنای ؟ نظامی کھ باعث تفاوت در حقوق سیاسی و مدنی برای افراد می شود

ونھ می تواند ادعا اید چگص تعریف می نمبخصو و صداشتن یک عقیده مشخرا قدرت و ثروت 
کند کھ در ان داشتن ھر عقیده ای ازاد است؟ ایا تحریف واژه ھا یعنی ھمان تحریفی  کھ ھمواره 

مورد اعتراض قران بوده است از این ھم بیشتر ممکن است؟ وقتی کار دادستان کل یک کشور در 
چھ  ان دادگاه ی حقیقت باشد ازاجرای رسمی شغلش این گونھ دروغ پردازی و واژگون ساز

 انتظاری می توان داشت؟
نکتھ جالب این است کھ دادستان دقیقا دارد ھمان کاری را انجام می دھد کھ بھ دروغ ان را بھ 

ابراز عقیده شان بمنظور "تشویش تبھکارند چرا کھ ان بھائیان نسبت می دھد. او می گوید کھ بھائی
و عمدا  است کھ تمامی سخن این دادستان رسما و اگاھانھ اذھان" صورت می گیرد. حقیقت این

 شویق نفرت دینی در میان اوباشان،ت برای واژگون سازی حقیقت، ایجاد تفرقھ میان مردم ایران،
ترساندن ھمھ ایرانیان مھرپرور از ھر نوع ازادی و حق انتخاب و فریفتن و پنھان ساختن حقیقت 

داد بیان شده است. اصولا ھمواره ھمھ مستبدان از ازادی بھ منظور پیگیری منافع خصوصی استب
عقیده و سخن ھراس دارند چرا کھ می دانند ارمان ضد انسانیشان صرفا در جو اختناق و ارعاب و 

ی پیش فرض زادی بیان با ھر بھانھ و دسیسھ ادر نتیجھ سرکوب ا دوام دارد وخاموشی امکان 
  ضروری استثمار مردم است.

ودشان است را در ترفند دیگر پردازی بھ یک "دیگر ان ھرچھ کھ در درون خاینکھ مرتجع
فرھنگی" یعنی یک اقلیت مظلوم  پرتاب می کنند تا ان مظلومان را بعنوان دشمنی خیالی تصویر 

نمایند و مردم را از نواندیشی بترسانند و پویایی اندیشھ و فرھنگ را متوقف سازند از واقعیات 
اسفانھ در میان ھمھ واپس گرایان در ھمھ فرھنگھای راسیستی و ضد بشری دردناکی است کھ مت

ھمانند گشتاپو بھ تشکیلات سری خویش  بارواج دارد. سیاست مرتجعانی نظیر انجمن حجتیھ کھ 
می کند و با استفاده از عواطف مذھبی و کرده و پرورش نفرت مذھبی در میان نوجوانان اقدام 



از جملھ  ،دروغ و شستشوی مغزی و با ھمکاری با ھر گروھیبا ھر نوع  تعصبات فرھنگی
 بھائیاز این  انگاهترویج می دھد و ایرانیجوانان ستیزی را در  بھائی  رژیم گذشتھ، ساواک

برای کسب قدرت سیاسی استفاده می کند ھمگی بر اساس موثرستیزی بھ عنوان حربھ و وسیلھ ای 
پرداختھ  " کھ دیگری" ان استھا و عقده ھای خود بھھمین منطق بنا شده است یعنی فرافکنی سی

است و بس. شخیال  
اما بیداد سخن دادستان جمھوری اسلامی بھ یک یا دو دروغ پایان نمی یابد. ایشان در بازی خویش 

و توجیھ اختناق و سرکوب ازادی عقیده و سخن ھم جز از طریق بازی با زبان امکان --با زبان 
اولیھ ادامھ می دھد کھ داشتن ھر عقیده ای ازاد است بشرطی کھ ابراز پس از دروغ —پذیر نیست

ھ اصولا توھین و خشونتی علیھ یان است بلکو اظھار نشود! این جملھ نھ تنھا توھین بھ ھمھ ایران
ه ھا و بی معنا علیھ زبان است. واژگون ساختن واژ زبان است. منطق تحریف ھم ھمین خشونت

از دان و دروغگویان است. معنای جملھ دادستان ایران این است کھ بساختن کلمات روش ھمھ مست
بشرط انکھ جامعھ از ان عقیده باخبر عقیده ای داشتھ باشد ھر ازاد است کھ  فردیک نظر جامعھ 

نھا در ود ان شخص تراز نشود و در نتیجھ خ! یعنی یک عقیده مجاز است اگر ھرگز ابنشود
ق قرون ط. بھ عبارت دیگر منبھ نجوا پردازدای عقیده اش ویژگیھ در بارهدرونش و با خودش 

دولت جامعھ و وسطایی و ضد بشر ارتجاع دارد می گوید کھ ان عقیده ای کھ مطلقا پنھان بماند و 
یزی بھ معنای در چنین شرایطی چ. اشکار است کھ ازاد است و بس استبدادی از ان باخبر نشود

این سخن چنین جامعھ ای دشمن ازادی عقیده است. پس ست و امکان پذیر نی در جامعھ ازادی عقیده
جز فریفتن و تشویش اذھان منظوری ندارد. پیام دادستان این است کھ ازادی عقیده در دادستان 

ولی تا زمانیکھ شما  شیمکایران بھ این معناست کھ اگر ما از عقیده شما باخبر شویم شمارا می 
انکار نمایید با شما کاری نداریم.  -و گفتمان اندیشھ-حاضر باشید انسانیت خود را  

دادستان اسلامی دادستان انگیزیسون است. منطق او در سرکوب ازادی ھمان منطق انگیزیسیون 
مسیحی اسپانیای قرون وسطی است. ھر دوی انھا دادگاه تشکیل می دھند تا ازادی سخن و مذھب 

و  ،حاکمھ دارند یعنی دلیلشان ارعاب استرا نابود سازند. ھردوی انھا روش یکسانی در این م
در ھردوی انھا از ارتداد و فرقھ ضالھ و  .مدرکشان از طریق شکنجھ و ازار متھمان بدست می اید

ک مضحجرات نماید کھ بھ این سیرک ھم مضلھ سخن می رود و در ھردویشان ھر کس را کھ 
و یا ھزاران فحاشی و ارعاب  اعتراض کند با شکنجھ یا قتل زنجیره ای دردناک در عین حالو

گناه بھ بھانھ ارتباطھای خیالی قربانیان بی ،ونھایگیزیسندر ھر دو این امی کنند.  وادار بھ خاموشی
محور ھمھ کوم می شوند. در انگیریسیون مسیحی ارتباط با شیطان و ساحران و جادو گری مح

ھر در نھ و صھیونیزم. استدلال با کشورھای بیگا و در انگیزیسیون اسلامی ارتباط توطئھ ھاست
و ان واژگونی ھر نوع خرد و منطق از طریق بازی با زبان و تحریف  دو مورد ھم یکسان است

با  تماسشکنجھ استناد می کند و یا  از یا بھ اعتراف حاصلواقعیات. انگیزیسون قرون وسطایی 
با  ھم کھ مرتجعان ھ  می شمارد.شیاطین و اجنیک یھودی و یا مسلمان و یا کولی را دلیل ارتباط با 

 کھ را در فلسطین بھائیوفات شارع  ،می کنندرا بھ فلسطین تبعید  بھائیسران قھر و ظلم خودشان 
ان بھائیبر صھیونیست بودن قاطع دلیل گرفت صورت اسراییل  شصت سال قبل ازتشکیل دولت 

یون اسلامی معاصر در این مھمترین نکتھ مشترک انگیزیسیون مسیجی و انگیزیس می گیرند! اما
حفظ منافع ملی و وسیلھ ان فضیلت و است کھ در ھر دو مورد حفظ قھر امیز خرافات بھ عنو

 را فرھنگی علمی و یا ی و نو اندیشی مذھبی،نو اور ،م تعریف می شود و بر عکسحقوق مرد
ایا استدلال  می نماید.مومی" و توھین بھ مقدسات مردم تلقی عبعنوان دسیسھ و "تشویش اذھان 

 کشتنسای الوده بھ فساد و نادانی در مقابل دگر اندیشی گالیلھ بر اساس چھ منطقی بود؟ ایا کلی
فریفتن و گمراه ساختن جوانان یا اتھام سقراط توسط اسطوره گرایان و سنت پرستان مگر جز بھ 



ر ھمین اساس و مضلھ بود؟ مگر حملھ روسای مکھ علیھ پیامبر اسلام جز ب ھترویج افکار ضال
پرداختھ است بنا بھ تشویش اذھان و فریب نادانان و توھین بھ مقدسات  این اتھام کھ ان پیامبریعنی 

ان انگیزیسیون بر مبنای چھ استدلالی شده بود؟ ایا ازار و اخراج مسلمانان از اسپانیا توسط ھم
ستیزیش بعینھ ھمان اندیشھ ای است کھ مسیح را  بھائیحقیقت این است کھ اندیشھ دادستان و  ؟بود

از روشنفکران و زنان را در  بھ صلیب اویخت و سقراط را جام زھر نوشانید و شمار بیشماری
جبور بھ توبھ از بیان حقیقت کرد و حلاج و سھروردی را بکشت و اتش سوزاند و گالیلھ را م

ھر نوع  رجعتستیزی، -ھرگونھ دگراندیشھمانند  ،کشی بھائیدندان پیامبر اسلام را بشکست . 
دیشی و حقیقت پژوھی است.کشتار نوان  

ھنی  مردم ایران است یا تشویش ذھنی زادی مذھب در ایران باعث تشویش ذاما باید دید ایا ا
خداداد انان را سرکوب می مستبدانی کھ فریاد مردم را در سینھ خفھ می کنند و خواستھ ھا و حقوق 

حقوق بشر کھ ایران ھم ان را بھ  تنھا با ھرنوع اصلستان انگیزیسون اسلامی نھ کنند. گفتار داد
بلکھ بعلاوه بیانگر این دروغ است کھ خواستھ و منافع  ،امضا رسانده است تناقض فاحش دارد

ھر چھ کھ می مذھبی، اجتماعی و سیاسی مردم در این است کھ عرصھ گفتمان و بحث و پژوھش 
و مردم ایران این حق را نداشتھ باشند کھ در مورد ھیچ ارمانی چیزی  شود تنگ و تنگ تر شود

. واقعیت و بھ خورد انان داده شود یردگقرار  زورمندانبدانند مگر انکھ ان عقیده مورد تصویب 
. مشوش نمی شونداین است کھ مردم ایران از ازادی سخن و داشتن حق انتخاب و داوری مستقلانھ 

ش می دارد این است کھ این حق بزور از انھا گرفتھ شود و این زورمندان انچھ کھ ایشان را مشو
قرون وسطایی باشند کھ برای انھا بیاندیشند و قضاوت کنند. مردم ایران از اینکھ مانند حیوان و 

. مردم ایران از اینکھ باتکای قھر و تشویش می یابندکودک سفیھ مورد معاملھ قرار گیرند 
 ،صوفی ،بی دین سنی، از ھموطنان پراکنی نفرت یم در جھتژیغات رسانسورمرتب اماج تبل

و دیگر گروھھا بشوند احساس  ، فعال حقوق بشرزرتشتی، مسیحی ،یھودی ،اصلاج طلب،بھائی
فریب خوردگی می کنند زیرا ایشان انقلابشان معطوف بھ ان بود کھ خودکامگی و استبداد و 

. ناق را از میان ببرندسانسور و اخت  
ان نیست کھ از ولا حقیقت در تعریف دادستان انگیزیسیون معنای مشخصی دارد. حقیقت اص
ریق بحث ازاد و استفاده از خرد در شرایطی کھ ادمھا این حق را دارند کھ فارغ از پیشداوری ط

. بر خودش را نشان می دھدبھ نظرھای گوناگون گوش نمایند و انگاه ازادنھ دست بھ انتخاب بزنند 
ن می ان است کھ زورمندان و سنت پرستان می گویند. حقیقت ان است کھ مستبداھمیقت عکس حق

و دیگر، عقاید  ھمھ نوعھم از دو طریق صورت می گیرد یکی سانسور حقیقت ن گویند و اثبات ا
. در ارمان دادستان مردم ایران بھ سھ دستھ تقسیم می اندگر اندیشھمھ شکنجھ و ازار  یدیگر

چرا درست است و  چون و بان و نمایندگان خدایند و ھرچھ کھ می گویند بیمقر گردند. یگ دستھ
 کودک و سفیھ پنداشتھ و ملاک حقیقتمردمند کھ خود را  زان دستھ ا دومباید اطاعت شود. گروه 

متناع ا. گروه سوم انانند کھ از این پندارندبلکھ تقلید از دستھ اول  ،نھ داوری مستقلانھ خود را
شم خود اھند کھ بھ گوش خود بشنوند و بھ چاحتراز می کنند و می خوذلت و خواری و اندیشیدن 

این  ،از نظر دادستان. شھامت ان را دارند کھ بدانند و اگاه شوندبھ قول کانت و در نتیجھ  ،ببینند
تبعیض مجبور دشمن مردم و حقیقت تعریف می شوند کھ باید انھارا با ارعاب و  ھمگی دستھ سوم 

در ھمین است  بھائیانان را کشت. علت دشمنی مرتجعان با فرھنگ  انکھ یا کوت و تقیھ کرد بھ س
ازادی سخن و  از برابری حقوق ھمگان، دمکراسی، در وسط قرن نوزدھم بھائی کھ فرھنگ

خردورزی و فرھنگ پژوھش حقیقت توسط ھمھ افراد سخن گفت و این توانایی و ضرورت 
انگیزیسون را  منطق در خصال فرھنگ مھر پرور ایرانی دارد و بھائی است کھ ریشھ مھرورزی



مذھبی.  گفتمانانھم نھ صرفا از طریقی روشنفکرانھ بلکھ بعلاوه از طریق  ،ای سوال می کشدبھ پ
.دینیارتجاع ی و این گناھی است نابخشودنی در فرھنگ انسان زدا  

نطقی قرانی و در حمایت از اسلام طق دادستان اسلامی کھ ظاھرا بعنوان مجالب توجھ است کھ من
بیان می شود منطقی است کھ ھم در سطح ایران و ھم در سطح جھان بزرگترین ضربھ را 

کھ انرا با --برحرمت ایین اسلام وارد کرده است و بسیاری از ایرانیان و جھانیان را ازنام  اسلام 
انکھ منطق قران ت. اما غریب تر بیزار کرده اس --گرفتھ اندسیاستھای خقفان و عقب افتادگی یکی 

تنوع اقوام و  ن اسلامی است. این قران است کھ ازدی درست نقطھ مقابل منطق دادستاتا ح
"تعارف" یعنی شناسایی متقابل فرھنگھا بعنوان انچھ کھ بھ خواست خدا بوجود می اید تا بھ 

رد شناسایی متقابل قرار ی گوید. عقاید گوناگون بھ گفتھ قران باید موفرھنگی منجر شود سخن م
 شود. بھ ھمین ترتیب قران بھبممنوع جز یک عقیده بعقاید ھمھ  گیرند نھ انکھ ابراز و اظھار 

بھ نظریات گوناگون گوش فرا می دارند و انگاه دست بھ انتخاب ستایش ان بندگانی می پردازد کھ 
یک دید کھ اگر . در اینجا باید د (فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنھ)بھترین می زنن

ابراز و اظھار عقاید را غیر قانونی کند چگونھ مردم می توانند کھ حکم  ،زورا توسل بھ ب یدولت
و خود دست بھ انتخاب بزنند؟ انگیزیسیون  دھندگوش  ا اجرا کنند و بھ ارای گوناگون قران ر

ب و مردی کھ علیرغم این ھمھ ارعاان رادبھائیجمھوری اسلامی تجاوزی است نھ تنھا علیھ حقوق 
ستاده اند بلکھ از ان مھمتر تجاوزی است بھ حقوق ھمھ ایرانیان یود اتبعیض و ازار بر سر عقاید خ

 و توھینی است بھ مقدسات قرانی.
ایی ایران می کند. ر یک بیدادگری ساختاری در نظام قضکایت از حضوگفتھ دادستان اسلامی ح

اوت بیطرف. کار دادگاه این است کھ در اینده مردم باشد و در قضاست کھ نموظیفھ دولت ان 
اتھامات و اختلافات میان دو عقیده بخصوص بی طرف باشد تا بتواند دست بھ داوری عادلانھ 

توسط دادستان و دادگاھی کھ خود عامل اصلی  "انبھائی"حاکمھ ھمین جھت است کھ مبزند. بھ 
ایرانی کھ  ،جلت و شرمساری ھمھ ایرانیان استتعصب و یک سونگری مذھبی است مایھ خ

نین منشور حقوق بشر و ازادی دین در چ اصولا زادگاه کورش کبیر و منشور ازادی دین بود.
ساختاری بی معنا می شود یعنی بجای انکھ دولت بردباری مذھبی را در جامعھ تشویق کند و از 

کند بالعکس دولت خودش عامل اصلی وجدان بویژه تعرض بر اقلیت جلوگیری بھ ھر نوع تعرض 
ست کھ ھر دینی را کھ با عقیده خودش تعصب و نفرت و ظلم میشود و بھانھ اش ھم در این ا

بخواند و در نتیجھ بھ ان حملھ کند. باطل و ناسازگار است نامشروع  
شاید از ھمھ دردناکتر این است کھ گفتار دادستان ایران نشان می دھد کھ فرھنگ ارتجاع و 

ھمھ رسانھ  طریق ابردباری تا بھ چھ اندازه ناجوانمرد است. دولت ایران و حضرات حجتیھ ازن
 بھائیھای عمومی رسما و قانونا و بھ صورتی منظم بھ فحاشی و دروغ پردازی علیھ ایین 

گونھ حق دسترسی بھ روزنامھ و تلویزیون و رادیو و ان ھیچبھائیند. ایشان نھ تنھا بھ مشغول
ان بھ شکل خصوصی و در خانھ خویش یا با بھائیکتابحانھ را نمی دھند بلکھ وقتی دانشگاه و 

"تشویش اذھان عمومی"  اخلال، این کار را بعنوان می پردازندان تھمتھا حتی بھ نفی دوستان خود 
می کنند کھ باید سرکوب و مجازات شود. این ناجوانمردی و توحش و  اعلانو فریب دادن مردم 

را تنھا در سیاست استبداد و واپس گرایی می توان یافت. اگر بحث در باره ایین عقب افتادگی 
نھ ھای ارساشکال دارد چرا خود شما با این وسواس بھ بحث در باره ان می پردازید و اگر  بھائی

برای این ھمھ اتھام و افترا  یکسویھ و ناجوانمرد ابزاریبھ عمومی و نظام اموزش و پرورش را 
 ؟دی دھید کھ در سطح عمومی بھ بیان اعتقاداتشان بپردازنان اجازه نمبھائیا بھ رچ اییدمی نممنحط 

شما نھ تنھا این کا را نمی کنید بلکھ ھر نجوای خصوصی را ھم در نفی این ھمھ دروغ جرم و 
جنایت می خوانید و برایش دادگاه مخفی انگیزیسیون تشکیل می دھید، دادگاھی کھ در ان متھمان 



 ازه  ملاقات با وکیل ھم ندارند. این است معنای عدالت و شجاعت در قاموس استبداد.حتی اج
این است کھ شما از جنبھ قرون وسطایی ارمان خود باخبرید و از پیام ازادی و صلح و  یتواقع

ن وحشت است در ھراس و وحشتید و ھمیو دیگر ایرانیان دگر اندیش ان بھائیباری برابری و برد
رفتار کنید. انھبدین حد ناجوانمرد تا وا می دارد کھشما را  تاندرت ظاھریکھ علیرغم ق  

 


